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آیا ما تکامل یافته تر بودیم؟
پاسخ به سوءتفاهم هایی درباره تکامل

موضوع انقراض نئاندرتال ها در ۴۰ هزار سال و باقی ماندن نسل نیاکان 
مستقیم ما، یکی از بزرگ ترین معماهای دیرینه شناسی است. شاید پاسخ 
این پرســش رازی ســر به مهر باشــد که با دانش امروزی نتوانیم به آن 
نزدیک شویم؛ شاید هم یکی از فرضیات فعلی، از قبیل شیوع بیماری های 
همه گیر یا طرد رقابتی به دســت انســان های تازه وارد آفریقایی صحیح 
باشد و در آینده بنیان محکم تری برای آن پیدا شود. اما قطعا یک فرضیه 
صد درصد غلط است: اینکه نیاکان ما از نئاندرتال ها تکامل یافته تر و بهتر 
بودند، پس بقا یافتنــد و نئاندرتال ها چون عقب مانده بودند، محکوم به 
انقراض شــدند. نئاندرتال ها تنها موجودات منقرض شــده ای نیستند که 
به اشــتباه نماد واپس ماندگی شمرده می شوند. مَثَل سائر بعدی از لحاظ 
شهرت دایناســورها هستند که بســیاری گفته اند چون نتوانستند تکامل 
پیدا کنند، منقرض شــدند و جای خود را به پستانداران دادند؛ بگذریم از 
این حقیقت که تبار پســتانداران دقیقا هم سن تبار دایناسورهاست، یعنی 
نخستین دایناسورها و پســتانداران هم زمان روی زمین پیدا شدند و از آن 
مهم تر، الگوی بدنی که پســتانداران از نیاکان خــود به ارث بردند، یعنی 
بدن پوشــیده از مو و شــیردادن به فرزندان، صد میلیون سال پیش تر از 

دایناسورها تکامل یافته بود. 
پیش فــرض نهفته در این فرضیه ها اینجاســت کــه برخی جانداران 
تکامل یافتــه و برخی واپس مانده اند؛ طبیعت بی رحم آنهایی را که درجا 
زده اند و تکامل نیافته اند، منقرض می کند تا جا به تکامل یافته ها برســد. 
اشتباه اول همین جاســت که تصور کنیم برخی موجودات بیشتر از بقیه 
تکامل یافته اند. مثلا، پلاتی پوس و اکیدنه پســتاندارانی هســتند که هنوز 
هم مثل نیاکان و اسلاف خود، تخم می گذارند و روی تخم می خوابند. آیا 
می توانیم بگوییم ایــن موجودات تکامل نیافته اند؟ واقعیت نادیده مانده 
دربــاره جاندارانــی از این قبیل چنین اســت که آنها هم بــه اندازه بقیه 
پســتانداران تکامل یافته اند. آخرین نیای مشترک پســتانداران تخم گذار 
امروزی و باقی پســتانداران، موجودی موش ماننــد و تخم گذار بوده که 
۲۲۵ میلیون سال پیش می زیسته اســت. از نسل این مادربزرگ کوچولو 
و فوق العــاده قدیمی، دو موجود تکامل یافتند؛ اما مســیر تکامل این دو 
موجــود یکی نبود. در یکی از آنها آناتومی دســتگاه تولیدمثل تغییر کرد 
و در دیگــری، آناتومی جمجمه. آن یکی که آناتومی دســتگاه تولیدمثل 
متفاوتی یافت، شد نیای پســتاندارانی که تخم نمی گذارند و دیگری شد 
نیای پلاتی پوس و چنان ساختار بدیع و متفاوتی به جمجمه پلاتی پوس 
بخشید که در میلیون ها سال ضامن بقای این پستاندار منقارارُدکی باشد. 
در ۲۵۰ میلیون سالی که از انشقاق پلاتی پوس و بقیه پستانداران از آخرین 
نیای مشترکشان می گذرد، هر دو موجود به اندازه ۲۵۰ میلیون سال تغییر 
کرده اند. تغییرات این دو تبار کاملا متفاوت بوده اســت و نمی توان گفت 
یک دســته از این تغییرات از دیگری مهم تــر، پیش رفته تر یا مفیدتر بوده 
اســت. حتی ظاهر کمتــر تغییریافته پلاتی پوس نیز دلیل نمی شــود که 
بگوییم این موجود، کمتر دچار تغییرات تکاملی شده است. در یادداشت 
قبلی توضیح دادم که موجودات موســوم به «فسیل زنده» نیز به اندازه 
موجودات دیگر در معرض تغییر هستند، اما این تغییرات در سطح ژنتیک، 
فیزیولوژی، رفتار یا آناتومی داخل پیدا می شــوند و در ظاهر خارجی آنها 
نمودی ندارد. پلاتی پوس تخم گذار هم چنین داستانی دارد و ثابت بودن 
نســبی ظاهر بیرونی آن، نشان دهنده سازگاری کامل و موفقش با محیط 

زندگی بوده؛ نه عقب ماندگی تکاملی آن.
برگردیم به ماجرای دایناسورها که این روزها دیگر همه می دانیم حتی 
واقعا منقرض هم نشــدند، بلکه تبار موفقی از دودمان آنها تا امروز روی 
زمین زنده مانده و میراث الگوی ژنتیک و کالبدشناســی دایناســورها را با 
موفقیت حفظ کرده است؛ آن هم با تنوع گونه ای دست کم دو برابر تنوع 
کنونی پســتانداران. پرندگان، اعم از گنجشک، کبوتر، شترمرغ، بوقلمون، 
طوطی، عقاب، خروس بوتیمار و مرغ ماهی خوار، همان زیرگروه بازمانده 
از دارودسته دایناسورها هستند. دایناسورها همان  اندازه تکامل یافته بودند 
کــه بقیه موجودات زنده و البته، گرچه بســیاری از آنها در ادوار مختلف 
منقرض شدند، اما گروه بزرگی از آنها هنوز هم زنده است و میراث آنها را 
به دوش می کشد. درحقیقت جدیدترین یافته ها درباره زندگی دایناسورها 
نشــان می دهد دایناسورها سبک زندگی پیچیده ای داشتند و شاید همین 
موضوع موجب انقراض آنها شد. گروه هایی از دایناسورهای شکارچی، از 
قبیل ولاســی راپتور (Velociraptor) درست در اولین ساعتی که از تخم 
بیرون می آمدند، شاه پرهای رشدیافته ای روی دست و بال خود داشتند و 
شروع به پرواز می کردند. این جوجه ها پس از مدتی زندگی شاخه نشینی 
و پرواز میان شــاخه های درختان، بزرگ می شدند، قدرت پرواز خود را از 
دست می دادند و  به شکارچیان بی پرواز اما دونده زمینی تبدیل می شدند. 
گروه های دیگری از دایناسورهای گیاه خوار بزرگ جثه مثل تریزینوسورِس 
(Therizinosaurus) که شــبیه تنبل های فیل جثه ای بودند، وقتی سر از 
تخم درمی آوردند، دندان های تیزی برای شکار حیوانات کوچک در دهان 
داشتند. این جوجه های تیزدندان و شکارچی به دلیل اختلاف اندازه شدید 
میان والد و فرزند (والد به جثه فیل، فرزند به جثه کبوتر) نمی توانســتند 
از نعمــت مراقبت والدین گیاه خوار خود بهره مند شــوند، بنابراین باید با 
خــوردن حیوانــات کوچک و حشــرات به ســرعت وزن می گرفتند تا در 
حدود ۱۰ ســال، به جثه والدین خود برسند، دندان های تیزشان شروع به 
تغییرشکل و پهن شدن کند و شروع به گیاه خواری کنند. حتی تیرانوسورِس 
نیز که بزرگ ترین شکارچی زمان خود بود، سبک زندگی متغیر و پیچیده ای 
را در عمر ۲۸ساله خود تجربه می کرد. گله های تیرانوسورِس وابسته به 
شــکارچیان جوانی بود که با جثه های لاغر و ظریف خود می توانســتند 
شکار را تعقیب کنند و به سمت دندان های والدین بزرگ جثه خود برانند. 
تیرانوسورهای بزرگ جثه و بالغ، خلاف جوان ترها قادر به دویدن و تعقیب 
طعمه نبودند و احتمالا مثل شیرهای امروزی، زندگی در گله، تنها بخت 
بقای آنها بود. زندگی دایناسورها درست مثل زندگی پستانداران ویژه گرای 
(specialist) از قبیل ببرها، پانداها و کرگدن های امروزی است که به دلیل 
شــرایط خاصی که برای بقا نیاز دارند، بیشــتر در معرض خطر انقراض 
هســتند و اگر شرایط محیط زیست آنها کمی جابه جا شود، فورا منقرض 
خواهند شــد، درحالی که موش ها و حیوانات فرصت طلب کوچک باقی 

خواهند ماند.
حــالا دوباره به ماجرای انقــراض نئاندرتال ها بازگردیم. گفتیم  علت 
انقراض آنهــا قطعا واپس ماندگی تکاملی نبــوده، چون همه جانداران 
به هرحال درحال تکامل و تغییرات دائمی هســتند؛ اما شاید بتوان گفت 
علت انقراض آنها، همان چیزی اســت که زندگی پســتانداران ویژه گرای 
امروزی و دایناسوری دیروز را تهدید می کرد: تخصصی شدن و ویژه گرایی 
 (generalist) که همیشــه در رقابت با جانداران فرصت طلــب و هام گرا

محکوم به شکست است.

زاویه دید

زندگی در دنیای خاموشی
تأیید وجود درمانگری در میان نئاندرتال ها

نئاندرتال ها می توانند از جنبه های بســیاری مورد توجه قرار گیرند. 
آنها خویشــاوندان ما در سرده هومو هستند؛ خویشــاوندانی که حتما 
در مدت زمانی با آنها هم زیســتی داشته ایم و چه بسا بخشی از ژن های 
ما ناشــی از این هم زیســتی و رابطه جنسی بین انســان های خردمند و 
نئاندرتال ها باشد. از این رو نئاندرتال ها نشان دهنده درون ما نیز هستند. 
ما می توانیم بخشــی از وجود خود را در این انسان های دوست داشتنی 
که خودمان در انقراض آنها نقش داشته ایم، پیدا کنیم. برای کسانی که 
به دنبال کشف ویژگی های زندگی این انسان های خویشاوند هستند، غار 
شنیدار یا با تلفظ درست تر آن غار شانه در، واقع در اقلیم کردستان عراق 
یک بهشت محسوب می شــود؛ غاری که نشان دهنده هم زیستی انسان 
خردمند با نئاندرتال ها بوده و در عین حال، انبوهی از اســکلت های هر 
دو عضو ســرده هومو را در خود جای داده است؛ از جمله ویژگی هایي 
کــه مورد توجــه قرار گرفته اســت، وجــود تعدادی از اســکلت های 
نئاندرتال هــای بیمــار و زخمی بوده کــه با وجود جراحت بســیار به 
زندگــی خود ادامه می دادند. این موضوع نشــان از وجود درمانگری و 
نیز مراقبت های پرســتاری در میان نئاندرتال هــا دارد؛ موضوعی که در 
یکی، دو سال اخیر بســیار مورد توجه مطالعات مربوط به نئاندرتال ها 
قرار گرفته اســت. یکی از جالب ترین این موارد در ژورنال بســیار معتبر 
Plos One از ســوی دو محقق به نام هــای ویلوت و ترینکاس به چاپ 
رسیده است. موضوع گزارش آنها بررسی اسکلت یک نئاندرتال موسوم 
به شنیدار ۱ است. اسکلت این نئاندرتال حاکی از جراحات بسیاری است. 
طبق بررســی ها، او فردی ۴۰ تا ۵۰ساله با آسیب های مکرر جمجمه و 
مشکلات راه رفتن بود. همچنین وی به دلیل صدمات وارده، دست راست 
نداشــت و نشــانه هایی از ضربه به حدقه چشم راست وی نیز مشهود 
بود؛ ضربه ای که می توانسته با نابینایی همراه باشد. اما مهم ترین یافته 
محققان، آســیب گوش راست این انســان نئاندرتال بود. این آسیب به 
صورت رشــد بیش از حد استخوان –احتمالا به دنبال یک شکستگی– 
در قســمت خارجی گوش بوده که سبب ناشــنوایی شدید او شده بود. 
یافته ها و آثار ترمیم استخوانی نشان دهنده ادامه زندگی این نئاندرتال با 
وجود این همه آسیب در میان سایر هم نوعان خود بوده است. چیزی که 
دال بر وجود نوعی درمانگری و پرستاری بین نئاندرتال ها است؛ به ویژه 
نویسندگان مقاله  روی کم شنوایی این نئاندرتال تأکید داشتند. کم شنوایی 
می تواند به کاهش ارتباط با اطرافیان منجر شــود. اما این فرد کم شنوا 
به خوبی در جامعه نئاندرتال ها پذیرفته شده و زندگی کرده است. مقاله 
در اینجا به پایان می رســد، اما سؤالات و جست وجوهای بسیاری باقی 
می ماند؛ ســؤالاتی که موضوع یادداشــت حاضر است. ما با یک انسان 
نئاندرتال روبه رو هستیم که کم شنوا بوده است و احتمالا یک چشم نابینا 
نیز داشته و توانایی راه رفتن او نیز مختل شده است. در واقع او با دنیایی 
از ناتوانایی احاطه شــده بود. احتمالا او تمام عمرش یا حداکثر بخش 
بسیار مهمی از عمر خود را در غار شنیدار زندگی می کرده است. همین 
تأییدکننده مراقبت پرستاری میان نئاندرتال هاست. این چیزی است که ما 
با تجزیه و تحلیل های باستان شناختی و دیرینه شناختی متوجه می شویم 
و موضوع مقالات متعدد نیز شده است. اما سؤالات بسیار مهم دیگری 
نیز وجود دارد که پاســخی برای آنها داده نشــده زیرا شواهد عینی ای 
برایشان وجود نداشته و نمی توان از لابه لای این بررسی ها به پاسخ آنها 
رســید. سؤال هایی مثل اینکه این انســان نئاندرتال به چه می اندیشیده 
است؟ اکنون ما به خوبی درباره  توانایی تفکر انتزاعی این انسان ها آگاه 
هستیم. کشف اخیرِ نقاشی های نئاندرتال ها در اسپانیا عملا نشان دهنده 
این توانایی در آنهاست. از ســوی دیگر، می دانیم  نئاندرتال ها تفکرات 
مذهبی نیز داشته اند. کشف ســازه های نئاندرتال ها در اعماق غاری در 
فرانسه شــاید به منزله تفکرات مذهبی آنها بوده است. این سازه ها در 
جنوب فرانسه در غار برونیکول به صورت ۴۰۰ قطعه سنگ آهکی عمود 
بر زمین اســت. اینکه کاربرد آنها چه بوده است، هنوز مشخص نیست، 
ولی اینکه در اعماق زمین به وجود آمده اند، محلی برای سکوت و تفکر 
را تداعــی می کند؛ اینها یعنی انســان های نئاندرتال از نظر فکری کاملا 
موجوداتی پیچیده بوده اند. برای درک بهتر موضوع بیایید کمی ذهن مان 
را به دنیای تصورات و خیال بســپاریم. ببینیم ایــن نئاندرتال بیمار چه 
حالی داشته است؟ چگونه زندگی می کرده است؟ بخش بزرگی از این 
سؤالات در ذهن آن بیمار نئاندرتال و چگونگی ادراک او نسبت به جهان 
وجود دارد؛ چیزی که در فسیل های یافته شده پاسخی برای آنها متصور 
نیست زیرا چنین چیزی هیچ گاه به فسیل تبدیل نمی شود. اما چرا ما این 
امکان را داریم که از تصورات مان برای پاســخ به این ســؤالات استفاده 
کنیم؟ این موضوع یک دلیل بســیار مهــم تکاملی دارد: از نظر تکاملی 
بر این اعتقادیم  بین آگاهی انسان خردمند و سایر انسان ها شباهت های 
بســیاری بوده و در واقع آگاهی ما ادامه آگاهی سایر جانداران در بستر 
تکامل اســت. بی شک چنین موضوعی درباره  اقوام نزدیک ما همچون 
نئاندرتال ها بیشتر صدق می کند. با این فرضیات، تصور کنیم  اگر خود ما 
دچار چنین شرایطی می شدیم و در غاری زندگی می کردیم که به واسطه  
آتش روشــن است و شــاید دیوارهای آن از نقاشی های تمثیلی پر شده 
باشد، چه چیزی در ذهن ما تداعی می شد و تفکرات ما چه شکلی پیدا 
می  کرد؟ کاملا مشخص اســت که پاسخ به این سؤال حتی برای ما نیز 
بسیار سخت و دشوار اســت. اینکه داده های حسی ای که وارد مغز ما 
می شــوند، به واسطه نقص هایی محدود شوند و محیط اطراف مان نیز 
آن قدر عجیب باشد که آنها را دفرمه کند، همه و همه سبب می شود  با 
تجربه شگفتی روبه رو شویم؛ تجربه ای که احتمالا این انسان نئاندرتال 

نیز در غار شنیدار تجربه کرده است.
حال دوباره بیایید و به ســراغ این انســان نئادرتال بیمار برویم که در 
غــاری روی زمینی خوابیده و هم نوعانش از او پرســتاری می کنند. او به 
واسطه آگاهی ای که داشته، دست به تفکر می زده است: شاید مهم ترین 
تفکرات وی در زمینه ناتوانی خودش باشد؛ اینکه نمی تواند از روی زمین 
چندان برخیزد و مانند بقیه به بیرون و شکار برود و مقوله بعدی که شاید 
درباره  آن هم بتوانیم تا حدی مطمئن باشــیم، مرگ است. او احتمالا به 
مرگ فکر می کرده اســت زیرا مرگ یکی از قوی ترین محرک های تفکری 
نه تنهــا در انســان ها، بلکه در جاندارانی مانند فیل ها نیز اســت و تفکر 
اســطوره ای نیز تا حد بســیار زیادی در پیرامون مرگ شکل گرفته است. 
مرگ آگاهی خصیصه ای است که حتما نئاندرتال ها بر آن واقف بوده اند، 
زیرا مردگان شــان را در گورهای دســته جمعی دفن می کردند. شاید هم 
نه، مراقبت های پزشکی هم نوعانش ســبب می شده که او به روشنایی 
بیندیشــد. همین گمانه زنی های اندک نشــان می دهد  سؤالات بسیاری 
درباره  نئاندرتال ها بی جواب اســت؛ ســؤالاتی که پاسخ به آنها نیازمند 

همکاری بین رشته های مختلف علمی، فلسفی و حتی هنری است.

انتخاب طبیعى

ظهور انســان خردمند امروزي در منطقه غرب آســیا احتمالا به بیش 
از صد هزار سال پیش و شــاید هم قبل تر از آن برمی گردد؛1 زمانی که 
اولین انسان هاي خردمند از آفریقا به آسیا مهاجرت کردند و در منطقه 
سرسبز بین النهرین و شام ساکن شــدند. اما این اجداد ماجراجوي ما 
اولین انســان هایی نبودند که در این مناطــق زندگی می کردند. اجداد 
انسان خردمند امروزي عملا با خروج از آفریقا پا در قلمرو انسان دیگري 
نهادند که ده ها و شاید صدها هزار ســال پیش از آن در این سرزمین و 
سرزمین هاي شمالی تر آســیا و اروپا زندگی می کرد؛ خویشاوندي که با 
وجود شــباهت هایی که به اجداد ما داشت، گونه متفاوتی از انسان بود و 
ویژگی هاي ظاهري و رفتاري متفاوتی با گونه ما داشت. این خویشاوندان 
نزدیک، انسان هاي نئاندرتال بودند که ردپایشان از حدود 400 هزار سال 
پیش به این  سو در داده هاي فسیلی در بعضی مناطق اوراسیا پیدا شده و 
تا حدود 30 هزار سال پیش نیز همچنان در این مناطق زندگی می کردند. 
احتمالا اولین برخورد انسان خردمند و انسان نئاندرتال مربوط به رویارویی 
همان نســل اول اجداد مهاجر ما از آفریقا و در منطقه شام و خاورمیانه 
امروزي بوده است. اینکه آیا این برخورد اولیه دوستانه بوده یا خویشاوندان 
نئاندرتال ما با خشونت از قلمروشان در برابر این میهمانان ناخوانده دفاع 
کردند، روشن نیست. اما می دانیم که در نهایت نئاندرتال ها جایشان را به 
انسان خردمند دادند و از چرخه حیات حذف شدند؛ البته نه به طور کامل، 
چون بخشی از ژن هایشان در بدن انسان هاي امروزي خارج از آفریقا وجود 
دارد که حکایت از آمیزش اجداد ما با نئاندرتال هاست. این جابه جایی در 
منطقه زاگرس احتمالا حدود 50 هزار سال پیش کامل شد2 و دیگر اثري از 
این خویشاوندان نزدیک ما در این منطقه یافت نشد. اطلاعات ما در مورد 
نئاندرتال ها اگرچه اندك است، اما درباره آناتومی و رفتار آنها بسیار بیشتر 
از سایر انسان سانان منقرض شده می دانیم. این دانش محصول مطالعات 
دیرینه شناســانه روي نمونه هاي فراوان فسیلی و نیز ژن هاي باستانی 
استخراج شده از انسان نئاندرتال است. نمونه هاي فسیلی از جمجمه و 
اسکلت بدن نئاندرتال ها به هزاران قطعه ریز و درشت می رسد، اما بیشتر 
این نمونه ها در اروپا یا منطقه سیبري یافت شده اند. با این حال، می دانیم 
که جمعیتی از آنها در منطقه خاورمیانه امروزي نیز ساکن بودند. درباره  این 
جمعیت کمترشناخته شده از نئاندرتال ها چه می دانیم؟ تاکنون چند فسیل 
مهم از نئاندرتال هاي منطقه غرب آسیا کشف شده که یکی از مهم ترین 
آنها نمونه اي است که در سال 1957 در غار شانه در3 در منطقه کردستان 
عراق امروزي توســط دیرینه شــناس آمریکایی، رالف سولکی4 کشف 
شد. این نمونه که به نام شــانه در 1 شناخته می شود، یکی از سالم ترین 
و مهم ترین جمجمه هاي این گونه از انسان ســانان اســت که تا به حال 
استخراج شده است. بعد از آن، سولکی نمونه هاي دیگري نیز از این غار 
استخراج کرد که در مجموع متعلق به 10 (و شاید 11) فرد متفاوت از انسان 
نئاندرتال، شامل تعدادي کودك و میانسال و همچنین یک فرد سالخورده 
و داراي معلولیت هستند. یافته هاي سولکی در مورد رفتار نئاندرتال ها نیز 
بســیار جالب توجه بود. او ادعا کرد که غار شانه در علاوه بر محل زندگی 
این انسان سانان باستانی، محل خاکسپاري مردگان آنها نیز بوده است. 
او معتقد بود که حداقل بعضی از نمونه هاي فسیلی که در این غار کشف 
شدند، افرادي بوده اند که تعمدا مدفون شده بودند. او حتی شواهدي ارائه 
کرد که نشان می داد یکی از این نئاندرتال ها به  همراه گل و گیاه دفن شده 
است. کشف چنین شواهدي نشان از رفتار آیینی و نمادین در این گونه 
از انســان  باستانی داشت؛ ادعایی که براي برخی پژوهشگران این حوزه 
شگفت انگیز بود و تصور رایج آن زمان از نئاندرتال ها به عنوان انسان هاي 
بدوي و بدون فرهنگ پیچیده را زیر سؤال می برد. بعدها شواهد دیگري 
از مکان هاي دیگر نیز ادعاي سولکی مبنی بر وجود رفتار آیینی و تدفین 
مردگان در این گونه انسان را تأیید کرد. با وجود اهمیتی که غار شانه در 
و جمعیت نئاندرتال زاگرس نشین براي جامعه انسان-دیرینه شناسان در 
دانشگاه هاي غربی داشت، این اکتشافات ادامه پیدا نکرد. پس از این دوره 
کاوشــگري در دهه 60 میلادي، این جمعیت نئاندرتال از کانون توجه ها 
افتاد؛ به ویــژه که موقعیت جغرافیایی منطقه خاورمیانه نیز با تنش هاي 
سیاسی و گاه جنگ هاي نظامی عجین شده بود و همین، کار کاوشگران 
را بیش از پیش مشکل می کرد. در دهه هاي بعدي نمونه هایی از جمجمه 
انسان نئاندرتال در منطقه شام و فلسطین نیز کشف شد، اما کاوش هاي 
دیرینه شناسانه در منطقه زاگرس همچنان محدود بود و به جز تعدادي 
ابزار سنگی که احتمالا توســط نئاندرتال ها ساخته شده بود، خبري از 
کشف مهم دیگري در منطقه نبود. در این سوي مرز، در کوهستان هاي 
زاگرس ایران نیز نشانه هایی از سکونت انسان نئاندرتال وجود داشته و 
کاوش هاي اخیر شواهد شگفت انگیزي از زندگی این خویشاوند نزدیک ما 
در غارهایی در استان هاي کرمانشاه و ایلام و لرستان امروزي فراهم کرده 
است. براي نمونه می توان به کشف ابزارهاي سنگی که توسط این گونه از 
انسان باستانی ساخته شده بود در غارهاي کلدر در استان لرستان و غار 
ورواسی در استان کرمانشاه اشاره کرد که حکایت از سکونت نئاندرتال ها 
در ایــن مناطق در دوره هاي مختلف تاریخی دارند. اخیرا نیز یک دندان 
شیري که احتمالا متعلق به یک کودك نئاندرتال بوده در استان کرمانشاه 
پیدا شد که در صورت تأیید، تنها شاهد فسیلی از حضور نئاندرتال ها در 
منطقه زاگرس ایران است. در سال 2011 دولت منطقه کردستان عراق از 
تیمی از باستان شناسان و دیرینه شناسان بریتانیایی دعوت کرد تا پروژه 
اکتشاف در غار شانه در را مجددا از سر بگیرند. با وجود بحران هاي امنیتی 
و سیاسی که در چند سال گذشته به دلیل ظهور گروه موسوم به داعش در 
این منطقه به وجود آمد، این تیم توانست به همراه باستان شناسان محلی 
چند سري کاوش در ســال هاي 2014 و 2015 در این غار انجام دهد. تیم 
رینولدز5 از کالج بیرکبک6 دانشگاه لندن یکی از کسانی بود که این سري از 
کاوش ها را هدایت می کرد. کاوش هاي این گروه توانست علاوه بر سنجش 
برخی ادعاهاي سولکی، نمونه هاي تازه اي از فسیل انسان هاي نئاندرتال را 
در این غار کشف کند که برخی شان اطلاعات شگفت انگیزي در مورد رفتار 
این ساکنان باستانی کوهستان هاي زاگرس نشان می داد. در شب نوروز 
سال 1398 با دکتر تیم رینولدز در دفتر کار وي در دانشگاه لندن قراري 
گذاشتم تا گفت وگویی درباره این جمعیت کمترشناخته شده از نئاندرتال ها 
و آخرین یافته هاي او و گروه همکارش در غار شانه در داشته باشیم. متن 

زیر گفت وگوي ما دراین باره است.

  خیلي ممنونم که دعوت من را براي گفت وگو پذیرفتید. بگذارید  �
از تعریف نئاندرتال ها شروع کنیم. نئاندرتال ها دقیقا چه موجوداتي 
بودند؟ بســیاري اسمشان را شــنیده اند، اما دقیقا نمي دانند از چه 
موجودي صحبت مي کنیم. آیا واقعا مي توانیم بگوییم آنها انســان 

بوده اند؟
نئاندرتال ها احتمالا نزدیک ترین خویشــاوند ما بوده اند که منقرض 
شــده اند. آنها از جهاتي به ما بسیار شــبیه بوده اند، اما از جهاتي هم 
متفــاوت بوده اند. نئاندرتال ها پیش از آنکه اولین افراد گونه ما تکامل 
یابند، در این دنیا مي زیسته اند. ما جدي مشترک داشته ایم؛ شاید صدها 

هزار ســال پیش و ما از آن جد مشترک منشــعب شدیم. اما آن قدرها 
هم با آنهــا متفاوت نیســتیم، چراکه تا همین ۴۰ هزار ســال پیش و 
شــاید کمي پیش تر از ۴۰ هزار ســال پیش، ما هنوز با آنها جفت گیري 
مي کردیــم. پس احتمالا اجداد مــا نئاندرتال ها را آن گونه که ما امروز 

تصور مي کنیم گونه اي متفاوت نمي دیدند.
  منظورت این اســت که به اندازه اي جذاب بودند که اجداد ما  �

با آنها ازدواج کنند؟
دقیقا.
  بســیار خب، من مي خواســتم درمورد آمیزش میان گونه ما و  �

نئاندرتال ها کمي بعد صحبــت کنیم، اما حالا که حرفش پیش آمد 
بگذارید کمي به این موضوع بپردازیم. از حدود ۱۰ ســال پیش که 
معلوم شــد اجداد ما و نئاندرتال ها با هم جفت گیري داشــته اند، 
گمانه زني ها در مــورد اینکه کدام گروه جمعیتــي در کدام منطقه 
جغرافیایي با نئاندرتال ها جفت گیري کرده شــروع شــد. آیا فکر 
مي کنید منطقــه خاور میانه جایي بــوده که این اتفــاق رخ داده 
اســت؟ چون اینجا محل تلاقي قلمرو اولین انسان هاي خردمند و 

نئاندرتال ها بوده است.
بله همین طور اســت. این منطقه اولین جایي بوده که این دو گونه 
بــا هم برخورد کردند و احتمالا نتیجه اولیــن زدوخوردها هم به نفع 
نئاندرتال ها بوده، اما بعدها، یعني خیلي ســال ها بعد، شاید ۲۰ تا ۳۰ 
هزار ســال بعد، انســان هاي خردمند به همین منطقه بازمي گردند و 
احتمالا همان زمان اســت که آمیزش میان این دو گونه رخ مي دهد، 
زیرا از این زمان نیز یک وقفه ۲۰ هزارساله دیگر وجود دارد تا سرانجام 
انســان هاي امروزي وارد اروپا شــوند. درواقع انســان هاي امروزي از 
آفریقا خارج مي شوند و تقریبا بي وقفه راهشان را تا آسیا پي مي گیرند، 
امــا به اروپا نمي روند. دلیل آن ممکن اســت این باشــد که تماس با 
نئاندرتال هــا در این منطقه، در زاگــرس و مناطق اطراف، لازم بوده تا 
انســان هاي مدرن خود را با شــرایط اقلیمي اروپا وفق دهند و سپس 

بتوانند وارد اروپا شوند.
  پس نئاندرتال ها درواقع انسان هاي بومي اروپا و شام و مناطق  �

اطراف آن بوده اند. اما آیا شواهدي مبني بر سکونت آنها در مناطق 
دیگر نیــز وجود دارد؟ منظورم این اســت که آیــا مي توان گفت 
کوهســتان زاگرس نقش یک مرز را براي قلمــرو نئاندرتا ل ها بازي 

کرده است؟
فکر نمي کنم مرز واژه مناسبي باشد. این منطقه درواقع تا حدودي 
هسته اصلي قلمرو نئاندرتال ها بوده است. منطقه شام به طور خاص، 
مناطقي از ترکیه تا مناطق پایین دست تر مثل فلسطین، اردن، اسرائیل، 
عراق، ایران و محدوده سواحل مدیترانه، تمام این مناطق قلمروهایي 
بودند که شرایط زیســتي در آن براي نئاندرتال ها ایدئال بود. اما وقتي 
شــرایط جوي و آب و هوایي بهتر شــد، از این مناطق فراتر رفتند و در 
نقاط شــمالي تر نیز ساکن شدند. اما هســته اصلي قلمرو نئاندرتال ها 
در حقیقت خاورمیانه و شــمال مدیترانه بوده اســت و با گرم ترشدن 
هوا بــه مناطق دیگر نیز کــوچ کرده  و تا غاري در ســیبري هم پیش 
رفته انــد. حتي احتمالا تا بریتانیا هم پیشــروي کرده اند و در اینجا هم 

ساکن شدند.
  بله، البته. این مهاجرتشــان به اروپا بوده اســت. اما در مورد  �

آســیاي شــرقي و جنوب  شــرقي چطور؟ آیا شــواهدي مبني بر 
حضورشان مثلا در چین وجود دارد؟

این موضوعي است که به شدت محل اختلاف است. در حال حاضر 
من فکر نمي کنم هیچ گونه اي که بتوان آن را یک نئاندرتال کلاســیک 
نامید در چین پیدا شده باشــد. اما روش هاي دیگري مثل بررسي هاي 
ژنتیکي و دي ان اي نشان مي دهد که ردپاي ژن نئاندرتال ها تا آنجا هم 
رســیده است. البته جمعیت دیگري در شرق آسیا زندگي مي کرده که 
به دنیســون ها معروف اند. آنها بــا نئاندرتال ها و همین طور با گونه ما 
جفت گیري داشــتند. بنابراین به نظر مي رســد دو یا سه گونه متفاوت 
از انســان ها هم زمان در دنیا مي زیســته اند. انســان هاي امروزي تنها 
یکي از این چند گونه انســان بوده اند. امــا آنها بودند که در نهایت به 
طور موفقیت آمیز در اقصي  نقاط جهان پخش شــدند و با سرعت بالا 
ولد کردند. در نتیجه، آنها بودند که در اثناي این جهان گشایي شان  زاد و 
با گونه هاي دیگر از انسان سانان مثل نئاندرتال ها و دنیسون ها روبه رو 

مي شدند و با آنها جفت گیري نیز مي کردند.
  بیاییــد به خود نئاندرتال ها برگردیم. درباره شباهت شــان به  �

انســان هاي امروزي، ما مي دانیم که به لحاظ آناتومي بدن بســیار 
شــبیه به هم بودیم؛ بنابراین مي توان گفت اگــر یکي از آنها را در 
خیابان ببینیم نمي توانیم تشــخیص بدهیم که بــا یک نئاندرتال 

روبه رو هستیم؟
ظاهرشان کمي متفاوت بوده است. به طور میانگین، قد نئاندرتال ها 
کمي کوتاه تر از انســان هاي امروزي بوده، اما بدنشان بسیار عضلاني تر 
بوده اســت. قاعدتا شبیه کســاني بودند که حســابي اهل بدنسازي و 
ورزش هــاي عضلاني اند. به علاوه، صورت شــان هم به نســبت بزرگ 
بوده و در عین حال پیشاني شــان کوتاه بوده اســت، بنابراین شکل سر و 
جمجمه شان نیز متفاوت بوده است. شاید بتوان به افرادي عضلاني و 
قوي جثه با هیکل ورزشکاري و صورتي عجیب و غریب تشبیه شان کرد. 

  در مــورد رفتارشــان چطــور؟ چیزهایي مثــل قابلیت هاي  �
شناختي شــان و چیزهایي از ایــن قبیل. ما چقــدر در این موارد 
مي دانیم؟ مثــلا به طور خاص درباره زبان شــان؛ آیا زبان گفتاري 

داشته اند؟
جواب این اســت که چیز زیادي نمي دانیم؛ چراکــه تازه از زماني 

که فهمیدیم با آنها آمیزش داشــته ایم نگاهمان به نئاندرتال ها تغییر 
کــرد. تــا پیش از آن تصــور بر این بود که انســان امــروزي در آفریقا 
تکامل یافت و گونه اي بود که توانســت بهتر با محیط ســازگار شــود 
و گونــه اي «تکامل یافته تر» بوده که به دلیــل قابلیت هاي فراواني که 
داشــته توانسته اســت بر گونه هاي دیگر برتري یابد و ادامه بقا دهد. 
پس از آن هم از آفریقا بیرون آمده و در سرتاســر جهان پراکنده شــده 
است. اما حالا تازه داریم کشف مي کنیم که نقاشي هاي ۶۰ تا ۷۰ هزار 
ســاله اي که روي دیواره غاري در اســپانیا وجود دارد احتمالا توسط 
نئاندرتال ها کشــیده شده یا تازه فهمیده ایم که آنها اشکال انتزاعي به 
شکل دیوارنگاري روي غارهاي جبل الطارق کشیده اند. بنابراین قابلیت 
ذهني آنها احتمالا در حد ما بوده اســت. خطــري که وجود دارد این 
اســت که مــا معمولا آنها را با انســان هاي مدرني که امــروز در دنیا 
زندگي مي کنند، مقایســه مي کنیم. بله، ما هم انسان امروزي هستیم، 
اما با انســان امروزي که در زمان نئاندرتال ها زندگي مي کرده بســیار 
متفاوتیم. بنابراین، حتي رفتار و تفکرات انســان هاي مدرني که در آن 
زمان مي زیســته اند هم احتمالا براي انسان امروزي معاصر عجیب و 
غریب خواهد بود. بهترین مقایسه این است که آنها را با اجدادمان که 
در همان زمان ها زندگي مي کردند مقایســه کنیم، نه با انسان امروزي 
معاصــر. چون دنیاي معاصــري که اکنون ما در آن به ســر مي بریم 
کاملا عوض شــده اســت؛ حتي در مقایســه با ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش، 
چه برسد به ده ها هزار سال قبل. تجربه امروز ما از ابزارهاي فرهنگي 
به کلي عوض شــده اســت. فناوري روز به روز در حــال تغییر زندگي 
ماست. در دوران باســتان این گونه نبود. با این همه، ما نمي دانیم که 
آیا نئاندرتال ها قابلیت استفاده از زبان پیچیده اي شبیه آنچه ما داریم 
را داشــتند یا خیر. با در نظرگرفتن شواهد غیرمستقیم مانند نحوه رشد 
مغز در نئاندرتال هــا مي توان گفت که آنها احتمــالا ارتباط کلامي با 
یکدیگر داشــتند، اما اینکه آیا زبان پیچیده و کاملي مانند زبان انســان 
خردمند داشــته اند یا نه، هنوز محل اختلاف جدي است. بعضي ادعا 
مي کنند که حتي انســان هاي خردمند اولیه نیز چنین قابلیتي نداشتند 
و همه چیز از حدود ۴۰ هزار ســال پیش به این سو تکامل یافت؛ یعني 

زماني که دیگر نئاندرتال ها منقرض شده بودند.

  درباره ســایر جنبه هاي رفتاري و فرهنگي شان چطور؟ ممکن  �
است در مورد اکتشافات اخیري که در این منطقه داشتید و احتمال 
تدفیــن مردگان یا ســایر رفتارهاي آییني در غار شــانه در توضیح 
دهید؟ شــواهد در این زمینه تا چه حد قابل اتکاست؟آیا مي توان 
گفت آنها فرهنگي نســبتا پیچیده و شبیه به انسان هاي مدرن عصر 

خود داشتند؟ شواهد جدید در این موارد به ما چه مي گویند؟
اولین چیزي که مي توانم بگویم این اســت که ابزار سنگي که آنها 
براي شــکار یا کارهاي دیگر استفاده مي کردند درســت مانند ابزاري 
است که انســان هاي مدرن آن زمان اســتفاده مي کردند. هر دو گروه 
از یک نوع ابزار ســنگي اســتفاده مي کردند. در غار شــانه در، به دلیل 
شــرایط طبیعي موجود و آب و هواي خنک تر کوهستان، نئاندرتال ها 
به صورت گروه هاي نســبتا بزرگ زندگي مي کردند و تمام گروه با هم 
جابه جا مي شــدند؛ گروه هاي نه چندان شــلوغي کــه نهایتا به حدود 
۵۰ نفر مي رســید. اما آنها به جــاي اینکه به خرده گروه هاي کوچک تر 
تقسیم شوند، به صورت دســته جمعي کوچ مي کردند. غارهایي مثل 
شــانه در به اندازه اي بزرگ بود که بتواند سرپناهي براي تمام اعضاي 
چنین گروهي باشد. درون غار چشمه هاي آب شیرین بوده و موقعیت 
مرتفع غار نیز براي رصد دشــت هاي پایین تر به منظور شکار حیوانات 
وحشي مناســب بوده است. براي شکار هم ســراغ حیواناتي مثل بز 
کوهي مي رفتند. اما آنها معمولا تنها در فصول گرم ســال در این غار 
مســتقر مي شدند و وقتي هوا سردتر مي شــد، به مناطق دیگري کوچ 
مي کردند. چون در فصل ســرما برف در دهانه غار انباشــته مي شود 
و وقتي هوا خیلي ســرد اســت، این غار محل مناسبي براي سکونت 
نیســت. ما همچنین مي دانیم که آنها علاوه بر بز کوهي، از لاک پشت 
نیز تغذیه مي کردند. این احتمال هم وجود دارد که شــاید ماهي هم 
مي خوردند که غذایي غیرعادي براي نئاندرتال هاست. اما اهمیت غار 

شانه در به این دلیل است که این غار محل تدفین بوده است.
  آیــا با اتکا به شــواهدي کــه مبتني بر تدفین مردگان اســت  �

مي  توانیم ادعــا کنیم که آنها شــکلي حداقل ابتدایــي از دین یا 
رفتارهاي آییني نیز داشــتند؟ خصوصا اگر آن گونه که ادعا شــده 
است، از گل و گیاه هم در مراسم تدفین مردگان استفاده مي کردند. 

آیا این نمي تواند نشان دهد که آنها حداقل صورتي ابتدایي از رفتار 
آییني نیز داشتند؟

بعضي ها ســعي کرده اند چنین تفاسیري ارائه دهند. بگذارید اول 
این نکته را درباره  تدفین با گل اشاره کنم. ما در تحقیقات مان شواهد 
مورد ادعا در این باره را مجددا بررسي کردیم تا ببینیم گرده گیاهاني که 
ادعا شــده بود در تدفین مردگان استفاده شده است، چگونه وارد غار 
شده اند. نتیجه تحقیقات ما نشان مي دهد که این گرده هاي گل احتمالا 
در زمان حفاري هاي اکتشــافي و از ســوی تیم اکتشافي که در این غار 
کار مي کرده، وارد این غار شــده اســت. این گرده ها احتمالا در بیرون 
غار به پاي این افراد چســبیده و وارد خاک غار شــده اســت. مي دانم  
یک فرضیه بســیار جذاب را رد کرده ایم. اگر واقعا آنها مردگان شان را 
با گل دفن مي کردند، مي شــد نتیجه گرفت که احتمالا نوعي مراســم 
عزاداري در کار بوده و یا شــاید تصوري از زندگي پس از مرگ داشتند؛ 
به ویژه که برخي از این گرده ها متعلق به گیاهان دارویي بود. بنابراین 
مي توان فهمید  زماني که این فرضیه مطرح شــد، چقدر جذاب بوده 
اســت؛ یافتن گرده گل ها و گیاهان دارویي در قبر مردگان نئاندرتال ها 
مي توانســت نشانه رفتار پیچیده فرهنگي در این گونه از انسان ها بوده 
باشــد. به هر حال، تدفین به همراه گل احتمالا اتفاق نیفتاده اســت، 
اما اصل تدفین وجود داشــته. نکته جالب هم این است که این نمونه 
دفن شــده که ادعاي خاک سپاري با گل نیز درباره اش  مطرح شده بود، 
درواقع نمونه بالایي از مجموع چهار مورد خاک ســپاري در یک مکان 
بخصوص بوده اســت. یعني ســه فرد دیگر نیز در زیر این نمونه دفن 
شــده بودند. فاصله زماني این خاک ســپاري ها نیز بعضا به چند صد 
سال مي رســد. این به این معناست که نئاندرتال هاي شانه در در طول 
صدها سال و نســل به نســل، به یک نقطه واحد مي رفتند و مردگان 
خود را دقیقا در یک مکان خاص در غار دفن مي کردند. مســاحت غار 
تقریبا هزار مترمربع اســت. اما خاک ســپاري فقط در یک نقطه بسیار 
خاص و  روي یکدیگر انجام گرفته اســت. این به این معني اســت که 
آنها مــکان دفن مردگان خــود را علامت گــذاري مي کردند، چون در 
غیر این صورت امکان نداشــت که این خاک سپاري ها دقیقا در همان 
نقطه صورت گیرد. این علامت ها هم باید طي نسل ها حفظ مي شده. 

پس احتمــالا این غار و همین طور آن نقطه خــاص از غار یک ویژگي 
منحصر به فردي داشــته که این جمعیت نئاندرتال طي نسل ها به آن 

بازمي گشته و مردگان خود را در آن دفن مي کردند.
  آیا امکان تفکیک گرده گل هاي باســتاني از گرده هاي گلي که با  �

پاي گروه حفاري به غار آورده شده است، وجود ندارد؟
همیشــه نمي توان به راحتــي بین گرده هاي باســتاني و گرده هاي 
متأخــر تفکیــک کرد. مســئله کمي پیچیده تــر از اینهاســت. یکي از 
مشکلاتي که داریم این اســت که در غار شانه در شرایط براي حفظ و 
بقاي گرده ها مناســب نیســت و ما بعد از جست وجوي زیاد توانستیم 
تعداد بســیار اندکي گرده قابل تشخیص از گیاهان را پیدا کنیم. همین 
هم مي تواند شــاهد دیگري بر این باشــد  دانه هایي که در ابتدا تصور 
مي شــد گرده گل هاي باستاني باشــند، درواقع بسیار بســیار متأخرتر 
بوده اند، چون آن گرده ها در شــرایط بسیار خوبي بوده و بسیار سالم تر 
از گرده گل هاي باستاني بودند و قاعدتا نمي توانستند متعلق به ده ها 

هزار سال پیش باشند.
  درباره  هنر چطور؟ آیا آثار هنري مثل نقاشي روي دیواره غارها   �

یا چیزهایي شــبیه  آن در این منطقه وجود دارد که بتوان آن را به 
نئاندرتال ها نسبت داد؟

نــه، تا آنجا که مي دانیــم، چنین چیزي در منطقــه زاگرس وجود 
ندارد. بــا این حال، در لایه بالاي لایه موســترین (نــوع ابزارهایي که 
متعلق بــه نئاندرتال هاســت) و در لایه هاي مربوط بــه دوره متأخر 
پارینه ســنگي به تازگي دانه هایي شبیه  دانه تسبیح پیدا کرده ایم که از 
جنس صدف و استخوان اســت. ما هنوز تاریخ سنجي این نمونه ها را 
کامــل انجام نداده ایم، اما احتمال دارد  تاریخ این دانه هاي تســبیح با 
تاریخ ســکونت نمونه هاي متأخرتر نئاندرتال هاي شانه در هم پوشاني 
داشــته باشد. این مي تواند شاهدي بر آن باشــد که نئاندرتال هاي این 
منطقه زینت آلات مي ســاختند و به تن مي کردند، اما هنوز نمي توانیم 

چنین چیزي را ثابت کنیم.
  دلیل اینکه ما این فسیل ها را در غار پیدا مي کنیم، این است که  �

آنهــا در این غارها زندگي مي کردند یا اینکه این غارها محل تدفین 
مردگان بوده است؟

هر دو. در اروپا شــواهد خوبي از نئاندرتال ها به جا مانده اســت، 
چون آنها از غارها به عنوان منزل و ســرپناه استفاده مي کردند. شرایط 
محیطي هم در غارها براي فسیل شدن استخوان ها و سالم ماندن بقیه 
شواهد مساعدتر اســت تا بیرون غار. بنابراین ما هم محل هاي تدفین 
نئاندرتال و هم ابزارهاي ســنگيِ  ســاخت آنهــا را در غارها یافته ایم. 
بنابرایــن مي توان گفت آنهــا هم در چنین محل هایــي زندگي  و هم 
مــردگان خود را در آن دفن مي کردند. در غار شــانه در، ما شــواهدي 
داریم که نشــان مي دهد آنها آنجا زندگي مي کردند. مثلا لایه اي پر از 
ابزارهاي سنگي و اســتخوان حیوانات شکارشده را داریم و در همان 
زمان نیز وقتي که در آن غــار زندگي مي کردند، مردگان خود را نیز در 

همان جا دفن مي کردند.
  ایــن جمعیــت نئاندرتال ســاکن زاگرس چه شــباهت ها  یا  �

تفاوت هایي با نئاندرتال هاي دیگري که در سیبري یا اروپاي غربي 
زندگي مي کردند، داشتند؟

در اغلب موارد بســیار شــبیه  هم هســتند. اما شــاید بتوان گفت 
نئاندرتال هــاي زاگرس بــه دلیل اینکه در محیطــي زندگي مي کردند 
که مواد خامي که براي ســاخت ابزار به کار مي رود کوچک تر اســت، 
ابزارهایي که مي ســاختند نیز در مقایسه با بقیه نئاندرتال ها کوچک تر 
بوده، چون ســنگ هاي بزرگ تر کمتر در دسترس شــان بوده است. به 
همین دلیل تعداد ابزارهایي که آنها مي ساختند نیز بیشتر بوده، چون 
مقاومت ابزارهاي کوچک تر کمتر است و بیشتر مي شکستند و بنابراین 
باید زودتر جایگزین مي شــدند. اما اگر به مناطق پایین دست تر برویم، 
مثل دشت هاي ایران یا مناطق کم ارتفاع تر در سوریه یا لبنان، خواهیم 
دید که مواد خام بزرگ تري در دســترس است و نئاندرتال ها هم انواع 
مختلفــي از ابزارها را با این ســنگ ها مي ســاخته اند و از تمام منابع 
مختلف حیواني و گیاهي که در دسترس شــان بود استفاده مي کردند. 
اما در زاگرس، گویي شــرایط خاصي حاکم بوده که موجب شــده در 
مقایســه با سایر نئاندرتال ها، زاگرســي ها رفتاري متفاوت و منطبق با 
محیط خاص خود را داشته  باشند. چون انتخاب شان در مصالحي که 
براي ساخت ابزار به کار مي رود محدودتر بوده و رژیم غذایي شان هم 
به نســبت باقي گروه ها محدودتر بوده، بنابراین ابزارهایي مي ساختند 

که به کار شکار و قصابي بزهاي کوهي و لاک پشت ها مي آمده است.
  پس تفاوت بیشــتر در جنبه هاي رفتاري مانند ابزارســازي و  �

استفاده از ابزار بوده تا در آناتومي. درست مي گویم؟
بله. به لحاظ آناتومي، آنها نمونه هاي کلاســیک از نئاندرتال هاي 
عادي بوده اند. نمونه هاي فســیلی متأخرتر، مانند نمونه شــانه در ۵، 
شــانه در ۳ و شــانه در ۱، نمونه هایی عالی از نئاندرتال های کلاســیک 
هســتند. درســت مانند نمونه های اروپایی، با استخوان بندی ستبر که 
برای زندگی در آب و هوای ســرد منطبق شــده بــود. اما نمونه های 
قدیمی تــر، یعنی چنــد نمونــه ای که دفن شــده بودند، نســبت به 
نمونه های متأخر ظریف تر هســتند. اما ســایر نئاندرتال های متقدم در 
مناطق دیگر از خاورمیانه نیز همین ویژگی ریخت شناســی را داشتند. 

بنابراین تفاوتی با سایر جمعیت ها نداشته اند.
  پس ما نمی توانیم نئاندرتال های خاورمیانه و شــام را مثلا در  �

یک گروه و دسته قرار دهیم و نئاندرتال های اروپایی را در دسته ای 
دیگر؟

بعضی هــا تــلاش کرده اند چنین فرضیــه ای را مطــرح کنند و با 
تقســیم این دو گروه ادعا کنند که ما با دو جمعیت کمابیش متفاوت 
از نئاندرتال ها روبه رو هســتیم، اما من فکر نمی کنم این دســته بندی 
قابل دفاع باشــد. به جای تقسیم آنها به دو دســته غربی-اروپایی و 
شرقی-خاورمیانه ای، بهتر این است که آنها را به گروه های متقدم تر و 
متأخرتر تقسیم کنیم. یکی با استخوان بندی ظریف تر و دیگری ستبرتر 
و تنومندتــر. تفاوت  نمونه های مختلــف از نئاندرتال که در زمان های 
مختلــف زندگی می کردند به مراتب از تفــاوت میان گروه هایی که در 

نقاط مختلف جغرافیایی زندگی می کردند، بیشتر است.
  این جمعیت نئاندرتال ســاکن غار شــانه در در چه بازه زمانی  �

زندگی می کردند؟ نمونه های متقدم و نمونه های متأخرتر مربوط به 
چه دوره زمانی بودند؟

در مــورد بخصــوص شــانه در در زاگرس کــه من اطــلاع دارم، 
قدیمی ترین نمونه ای که تا امروز پیدا کرده ایم احتمالا حدود ۸۵ هزار 
ســال پیش زندگی می کرده و متأخرترین نمونه هم مربوطه به حدود 

۵۰ هزار سال پیش است.
  آیا این بازه زمانی با حضور انســان خردمنــد امروزی در این  �

منطقه نیز هم پوشانی دارد؟ یعنی آیا اجداد ما در آن زمان در این 
منطقه نیز حضور داشتند و با نئاندرتال ها هم زیستی می کردند؟

تــا آنجایی که من می دانم، تا آن زمان هنوز انســان  های مدرن در 
منطقه زاگرس حضور نداشــتند. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که الان 
داریم این اســت که ما می دانیم نئاندرتال های متأخرتر در غار شانه در 
همان ابزارهایی را به کار می بردند که انسان های خردمند معاصرشان 
در دشــت های ایران نیز استفاده می کردند. این نهایت چیزی است که 
ما تا الان می دانیم. بنابراین شاید بتوان گفت به هر حال نوعی تماس 
و تعامل میان این دو گونه در آن زمان وجود داشته است. البته سؤال 
اساسی ای که مطرح است این است که کدام یک از این دو گونه مخترع 
این نوع ابزار بوده اســت؟ نئاندرتال ها یا انسان های خردمند؟ آیا آنها 
این نوع فناوری را از ما فراگرفتند یا این ما بودیم که فناوری ابزارسازی 

را از نئاندرتال ها یاد گرفتیم.
  در مورد این طرف مرزهای امــروزی چطور؟ منظورم زاگرس  �

ایران اســت. می دانم که داده ها بســیار اندک اند، اما دقیقا از این 

ســوی مرز و به طورکلی به جز شــانه در، در مــورد گروه های دیگر 
نئاندرتال های زاگرس چه می دانیم؟ آن زمان که مرزی نبوده، پس 
آنهــا آزادانه در منطقه زاگرس رفت وآمــد می کردند و احتمالا در 
غارهای دیگر این کوهســتان نیز ساکن بوده اند. می دانم شواهدی 
که در غارهایی در اســتان های غربی ایران کشــف شــده نشان از 
حضــور نئاندرتال ها در این مناطق نیــز دارد. اما می توانید به طور 
خلاصه به ما بگویید چه چیزهایی پیدا شــده و چه چیزهای دیگری 

ممکن است در آینده بیابیم؟
پتانسیل یافتن داده های جدید در ایران بسیار بالاست. تا آنجا که من 
می دانم دو یا سه مکان هست که اکتشافات مهمی در آنها انجام شده 
و نتایجش نیز منتشر شده، مثل غار ورواسی. وقتی نتایج این اکتشافات 
را بــا داده هایی که از غار شــانه در در اختیار داریم مقایســه می کنیم 
می توانیــم زمان بندی و پروســه تغییرات اقلیمــی و محیطی را بهتر 
دریابیم. از بعضی از این حفاری ها ابزارهایی اســتخراج شده که بسیار 
شبیه به ابزارهای کشف شده در شــانه در هستند. ابزارهای یافت شده 
در شــانه در معمولا نوک تیز و کوچک اند و برای شکار حیوانات محلی 
مناســب بوده اند. آنها احتمالا این ابزارهــا را مدام تعمیر می کردند و 
وقتی ســرنیزه سنگی می شکسته، آن را دور می انداختند و یک سرنیزه 
جدید جایگزینش می کردند. تمام اینها نشــان می دهد احتماالا همین 
جماعتی که در شــانه در زندگی می کرده در کوچ های فصلی خود به 
غارهای دیگر یا دشت های پایین دست هم می رفتند. شاید در تابستان 
که هوا در این دشــت ها به شــدت گرم می شــده، این نئاندرتال ها به 
مکان های خنک تری مثل شــانه در پناه می آوردند و در زمســتان هم 
به پایین دســت برمی  گشــتند تا از برف و ســرمای کوهســتان خلاص 
شــوند. به علاوه، برای تأمین غذا نیز احتمالا مجبور به چنین کوچ های 
فصلی بودند. وقتی قرار اســت دنبال غذایتان برویــد، ناچار باید مثل 
آنهــا هم کوچ کنید. مثلا در دشــت های پایین دســت غزال ها زندگی 
می کردند که شکارشــان احتمالا از بزهای کوهی راحت تر بوده است. 
شکار بزهای کوهی کار خیلی ســختی است، چون مدام از صخره ای 
به صخره دیگر می پرند و انســان ها نمی توانند دنبال شان کنند. در هر 
حال، ما به حفاری های بیشتر و کشف نمونه های بیشتری نیاز داریم تا 
بتوانیــم دانش خود در مورد این جمعیت نئاندرتال را افزایش دهیم. 
همین طــور داده های موجــود را هم باید حتی المقدور تاریخ ســنجی 
دقیــق کنیم تا بتوانیم تصویر کلی از شــرایط زندگــی نئاندرتال ها در 
زاگرس را شــفاف تر بازســازی کنیم. وقتی ابزارهای آنها در این غارها 
کشف شــده، یعنی نئاندرتال ها به آنجا رفت و آمد می کردند. اخیرا نیز 
یک نمونه دندان پیدا شــد که احتمالا متعلق به یک کودک نئاندرتال 
بوده اســت. پس قاعدتا فسیل های بیشتري منتظر کشف شدن هستند. 
فقط باید حفاری های باستان شناســانه را ادامه و گسترش داد و آنچه 
را تاکنون به دست آمده است نیز چندباره بررسی کرد تا بتوان بیشترین 

اطلاعات را به  دست آورد.
  آیا از نمونه های نئاندرتال شانه در دی ان ای هم استخراج شده  �

اســت؟ چون ما نمونه دی ان ای نئاندرتال ها در ســیبری را داریم 
مثلا، اما آیا از این منطقه هم داده ژنتیکی داریم؟

نه. درحال حاضر به نظر می رســد شــرایط محیطی در این منطقه 
برای حفظ دی ان ای باستانی مناسب نبوده است. ما تلاش کردیم تا از 
بقایای نمونه شــانه در، پنج دی ان ای استخراج کنیم، اما موفقیت آمیز 
نبود. البته به تازگی بقایای یک نمونه دیگر را در لایه ای پایین تر کشــف 
کردیم که شــرایط فیزیکی اش از قبلی بهتر بود. این نمونه بخشــی از 
اســتخوان گیجگاهی اش باقی مانده که برای استخراج دی ان ای بهتر 
اســت. ما داریم تــلاش می کنیم از این نمونه داده ژنتیک اســتخراج 
کنیم. این کار هنوز در مرحله آزمایشــگاهی اســت، اما امیدواریم که 
بتوانیم به نتایج خوبی برســیم. اگر موفق شــویم، بســیار هیجان زده 
خواهیم شــد، چون داده بســیار ارزشمندی به دســت آورده ایم. یک 
کار دیگر هم که داریم تلاش می کنیم به نتیجه برســانیم اســتخراج 
دی ان ای از رســوبات خاک است. این روش جدیدی است و درصورت 
موفقیت می تواند نشــان دهد که آیا نئاندرتال ها و انســان های مدرن 
در زمــان واحد در آنجا زندگی می کردند یا خیــر. مثلا اگر ژن های هر 
دوگونه در یک لایه رســوبی یافت شود می تواند نشان دهد که هر دو 
با هم در یک زمان می زیســته اند، اما اگر دی ان ای انسان امروزی تنها 
در لایه های بالاتر باشــد، می توان نتیجه گرفت کــه آنها پس از مرگ 
نئاندرتال ها جایگزین شــان شــدند. اما این یک دانش نوپاست و هنوز 
مطمئن نیســتیم که اساســا می توانیم چنین کاری بکنیــم یا خیر، اما 

داریم تلاش مان را می کنیم.
  در آخــر اجازه دهید دربــاره حاشــیه های کار در این منطقه  �

و تجربه کار شــما در منطقه کردســتان بپرســم. یکی از دلایلی که 
به ندرت نمونه های مهم فســیلی از منطقه خاورمیانه پیدا می شود، 
وجود تنش های سیاســی و امنیتی اســت که بعضــا کار حفاری و 
اکتشاف را بسیار مشکل می کند. تجربه شما در این پروژه چگونه بود 
و آیا فکر می کنید می توان امید داشــت اکتشافات جدیدی در این 
منطقه صورت پذیرد که بتواند دانش ما درباره این گونه از انسان ها 

را افزایش دهد؟
داده های فســیلی یک جایی در آن مناطق منتظر اکتشاف است. ما 
می دانیم فسیل های بســیار هیجان انگیزی در آن مناطق وجود دارند 
که هنوز استخراج نشــده اند. باید حفاری های بیشتری صورت بگیرد. 
من می دانم که در ایران نیز گروه های حرفه ای از باستان شناسان دارند 
این کار را انجام می دهند. مشــکل ارائه کار به جامعه دانشــگاهی در 
بیرون کشــور اســت، تا بقیه هم بدانند که دقیقا چــه داده هایی تا به 
حال کشــف شــده اســت. من مطمئنم که اگر فرصت همکاری های 
بین المللی بیشــتری فراهم شــود، افراد بســیاری تمایل دارند که به 
ایران بروند و در این اکتشــافات همکاری کنند، چراکه چنین تحقیقاتی 
برای دنیا بســیار با اهمیت اســت. با وجود این، فعلا ممکن است کار 
در بعضی نقاط خاورمیانه مشکل باشد. اما این منطقه پتانسیل بالایی 
دارد و تمایل برای حفاری و اکتشــاف نیز بالا اســت. تجربه شخصی 
مــن از کار در کردســتان لذت بخش و عمدتا بدون دردســر بود. ما از 
سوی دولت اقلیم کردســتان به این منطقه دعوت شده بودیم و آنها 
از این پــروژه حمایت ویژه ای می کردند. این غار برای کردها بســیار با 
اهمیت و هویت بخش است. وقتی ما در آنجا کار می کردیم گروه های 
مختلفی از مردم عادی از ایران و از ترکیه و از ســایر نقاط عراق به این 
منطقه می آمدند و وقتی با آنها هم صحبت می شدیم می دیدم که این 
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